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رخداد نگاه

شرق: نامادری ای که ۹ سال قبل دختر نوجوان شوهرش را به قتل رسانده  
بــود، در حالی پای میز محاکمه رفت که اتهام قتل را انکار و شــوهرش را 

عامل قتل معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار ما، اردیبهشت ماه سال ۸۶ مردی میانسال هراسان با 
مرکز فوریت های پلیســی تماس گرفت و از مرگ مشکوک دختر نوجوانش 
خبــر داد. گروهی از مأموران به خانه این مرد در شــهر ری رفتند و بعد از 
رؤیت جســد تحقیقات خود را دراین باره آغــاز کردند. جنازه دختر نوجوان 
در اتاق خودش روی تخت رها شــده بود و آثار ضرب و جرح روی پیکرش 
دیده نمی شد. پدر مقتول اولین نفری بود که تحت بازجویی قرار گرفت. او 
گفت: من بیرون از خانه بودم. وقتی برگشتم با جسد دخترم روبه رو شدم. 
در بررسی های انجام گرفته مشخص شد پدر دختر نوجوان بارها ازدواج 
کرده و هر بار به دلیل اینکه نتوانســته با همسرانش سازگاری داشته  باشد، 
از آنها جدا شــده  است و حالا با آخرین همســرش زندگی می کرده  است. 
حاصل این ازدواج ها چندین فرزند بوده  است که به  جز آنهایی که ازدواج 

کردند، مابقی در خانه پدری زندگی می کردند. 
در ادامه تحقیقات برادر شش ســاله مقتول که در زمان قتل خانه بوده 
 اســت، بازجویی شــد. او گفت: مادرم خواهرم را به قتل رساند و من دیدم 

چه شده  است. 
بــا توجه به اینکه او یک پســربچه نابالــغ بود بنابراین شــهادتش در 
مســتندات پرونده قرار نگرفت؛ اما دادســتانی با اســتناد به گفته های این 
کــودک تحقیقات بیشــتری را درباره نامــادری مقتول آغاز کــرد و این زن 
هیچ وقت به قتل اعتراف نکرد و نتوانست توضیح دهد چرا جسد در خانه 

بوده  است. 
با توجه به دلایل به دست آمده و نظریه پزشکی قانونی که نشان می داد 
دختر نوجوان خفه شده  و به مرگ طبیعی نمرده  است، کیفرخواست علیه 

این زن صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۱۳ وقت دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده  شد. بعد از بررســی اولیه پرونده در دادگاه کیفری 
اســتان تهران بــه  دلیل نقص تحقیقات یــک  بار دیگر پرونده به دادســرا 
بازگردانده شــد تا ایرادات وارده برطرف شود. ســرانجام با گذشت نزدیک 
به ۹ ســال از ماجرا روز گذشته جلسه رســیدگی به این پرونده برگزار شد. 
در ابتدای جلســه رسیدگی نماینده دادستان کیفرخواست علیه نامادری و 
برادرش را خواند و خواستار صدور حکم قانونی برای آنها شد؛ سپس پدر 
و مادر مقتول در جایگاه حاضر شــدند. مادر مقتول به صراحت درخواست 
صدور حکم قصاص کرد و گفت: من از پدر فرزندم زمانی که او سه ســاله 
بود، جدا شدم و شوهرم بچه ها را به من نداد و پیش خودش نگه  داشت. 
او چندین بار ازدواج کرد و فرزندانم همیشــه از برخوردهای نامادری شــان 

ناراحت بودند. 
ســپس نوبت به پدر مقتول رسید. او به صراحت نگفت چه خواسته ای 
دارد و گفت ۱۰ روز زمان نیاز دارد تا توضیح دهد خواســته اش چیست. او 
درباره زندگی اش گفت: من بعد از جدایی از همســرم با همین زن که حالا 
متهم اســت، ازدواج کردم و بعد از آن هم که زندانی شــد، با زن دیگری 
ازدواج کردم و هر بار هم زن هایم را طلاق دادم و حالا ۱۵ فرزند دارم. من 
می دانســتم همســر دومم با بچه ها رفتار خوبی ندارد؛ اما فکر نمی کردم 

کار به اینجا برسد. 
ســپس برادر تنی مقتول در جایگاه حاضر شــد. او گفــت: نامادری ما 
خیلــی ما را اذیت می کرد و زندگی راحتی نداشــتیم. او با پیچ گوشــتی ما 
را شــکنجه می کرد و با شلنگ کتکمان می زد. ما نمی توانستم وضعیت را 
تحمل کنیم؛ اما خواهرم همیشــه جلوی من را می گرفت که با نامادری ام 
درگیر نشــوم. روز حادثه هم من می خواســتم با نامــادری ام دعوا کنم که 
خواهرم جلوی من را گرفت. بعد که از خانه بیرون رفتم، پدرم با من تماس 

گرفت و گفت خواهرت را کشــته اند، به خانه بیا. سپس برادر ناتنی مقتول 
که فرزند تنی متهم است، در جایگاه حاضر شد. او که زمان قتل شش ساله 
بوده  اســت، از دادگاه خواســت تا مادر و دایی اش از جلسه خارج شوند و 
ســپس قســم خورد که واقعیت را بگوید. او گفت: مــن دیدم که مادرم و 
دایی ام با هم مرتکب این قتل شــدند. روز حادثــه دایی ام به خانه ما آمد 
و مــن را با خودش بیرون برد که خوراکی بخرد. بعد که برگشــتیم، من در 
حیاط داشــتم بازی می کردم که دیدم مادرم پاهای خواهرم را گرفته  بود و 
دایی ام هم اول سعی کرد قرصی بدهد به خواهرم؛ اما موفق نشد، بعد با 
روسری او را خفه کرد. من خیلی ترسیده  بودم و اصلا نمی توانستم حرکت 
کنــم. وقتی دایی ام دید که من صحنه را دیدم، به من گفت اگر می خواهی 
تو را نکشیم، باید از اینجا بروی و به کسی هم چیزی نگویی. من که خیلی 
ترسیده  بودم، داخل کمد رفتم دستم را روی چشم هایم گذاشتم و با همان 

وحشتی که داشتم خوابم برد. بعد مأموران آمدند و من را پیدا کردند. 
بعــد از گفته های این دو برادر، نامادری متهم به قتل در جایگاه حاضر 
شــد. او در ابتدا گفت که مشــخصات کاملش را نمی داند. اصلا نمی داند 
چند سال دارد؛ سپس اتهام قتل را رد کرد و گفت: شوهرم مرتکب این قتل 
شــده  است. من کاری نکردم و اتهام را هم رد می کنم و گفته های پسرم را 
هم قبول ندارم. من همسر دوم بودم و بچه های شوهرم را دوست نداشتم؛ 
اما با آنها کاری هم نداشتم. سپس نوبت به برادر زن جوان که متهم ردیف 
دوم بود رســید، او گفت: من هم اتهام را قبول ندارم در زمان قتل اصلا در 
محل نبودم و در مراســم چهلم بود که از طریق برادرم متوجه شدم دختر 
نوجوان کشــته شده  است و به مرگ طبیعی نمرده  است. من در زمان قتل 

در محل کارم بودم. 
با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور 

شدند. 

پدر  یا  نامادري؛ چه کسي دختر نوجوان را کشت
کلاهبرداری  میلیاردی در پوشش 

جعل نمایندگی یک شرکت خارجی
میــزان: اعضای باند یک شــرکت صــوری که با  �

ادعای داشــتن نمایندگی از شرکت معتبر تولید کننده 
ماشــین آلات راهســازی خارجــی  میلیاردهــا ریــال 
کلاهبرداری کرده اند، دستگیر شدند. دادستان عمومی 
و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضای باندی 
خبر داد که با دایرکردن شرکتی صوری و ادعای داشتن 
نمایندگی از شــرکت معتبر تولیده کننده ماشین آلات 
راهســازی خارجی از شــکات پرونده  میلیاردها ریال 
اخذ کرده تا ماشین آلات را از خارج از کشور وارد کنند. 
دادخدا ســالاری در تشــریح جزئیات گفت: شکایتی 
مبنی بر اینکه افرادی با دایرکردن شرکتی صوری و با 
ادعای داشتن نمایندگی از شرکت معتبر تولیده کننده 
ماشین آلات راهســازی خارجی از آنان  میلیاردها ریال 
اخذ کرده اند تا ماشــین آلات را از خارج از کشــور وارد 
کنند و تحویل دهند، به مأموران داده شــد. دادستان 
کرمان با اشــاره به اینکه اعضای این باند برای جلب 
اعتماد شــکات چندین دستگاه ماشین آلات را تحویل 
دادند، افزود:  پس از مدتی مشــخص شــد نمایندگی 
غیرواقعــی هســتند و از طریق جعــل نمایندگی به 
کلاهبرداری  میلیاردی از متقاضیــان اقدام کرده اند و 
وجوه زیادی را به روش های متقلبانه به جیب زده اند.  
اعضای این باند تنها در یک مورد از یکی از شکات ۱۷۰ 
میلیارد ریال با این روش کلاهبرداری کرده اند. سالاری 
اضافه کرد: مقابله با اقدامات این باند در دســتور کار 
بازپرس ویژه شــعبه اول دادسرای کرمان قرار گرفت 
که با تلاش هــای مأموران پلیس و پــس از اقدامات 
تحقیقی و تعقیبی، محل اختفای متهمان در اســتان 
هرمزگان شناســایی شــد. وی همچنین گفت: متهم 
اصلی در هرمزگان دستگیر و برای تحقیقات به استان 

کرمان منتقل شد. 

آخرین وضعیت پرونده قتل  عام
 ۸ نفر در ایرانشهر

میزان: دادســتان عمومی و انقلاب ایرانشــهر، با  �
اشاره به پرونده قتل  عام هشت نفر در ایرانشهر گفت: 
این پرونده به صورت خارج از نوبت در حال رسیدگی 
اســت. خانی در ارتباط با وضعیت این پرونده  گفت: 
پرونده به صورت خارج از نوبت و فوق العاده در حال 
رسیدگی اســت و منتظر نتیجه کارشناسی آزمایشگاه 
تشخیص جنایی در رابطه با پوکه های فشنگ هستیم.  
وی تصریح کرد: پوکه هایی از فشــنگ های اسلحه در 
صحنه قتل کشــف شده که برای بررسی و کارشناسی 
به آزمایشگاه تشخیص جنایی پلیس آگاهی فرستاده 
شده بود که هنوز نتیجه کارشناسی در این زمینه اعلام 
نشده اســت. ظهر ۲۰ دی  ماه مأموران پلیس پس از 
تماس کارمند اداره بهداشت در جریان جنایتی خونین 
در روســتای نصرآباد ایرانشــهر قرار گرفتند. با حضور 
مأموران در محل آنها با جســد خونین پنج کودک، دو 
زن و یک مرد روبه رو شدند. کارمند اداره بهداشت در 
تحقیقات اولیه ادعا کرد زمانی که برای تزریق واکسن 
هپاتیت به روستا آماده متوجه بازبودن در شده و پس 
از ورود بــه خانه با اجســاد روبه رو شــده و به پلیس 

اطلاع داده است. 

جزئیات واژگونی اتوبوس
 در خراسان  رضوی با ۳۹ سرنشین

مهر: جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: در  �
پی واژگونی اتوبوس در خراسان  رضوی یک نفر کشته 
شد و ۱٥ نفر مجروح شدند. سرهنگ ابراهیم وهاب زاده 
افزود: ســاعت هشت صبح شنبه در کیلومتر ۱٥ اتوبان 
باغچه - مشــهد یک دســتگاه اتوبوس با ۳۹ سرنشین 
واژگون شــد. وی افزود: متأسفانه این حادثه یک کشته 
و ۱۵ مجروح بر جا گذاشت. جانشین رئیس پلیس راه 
راهور ناجا با اشــاره به اینکه اتوبوس مذکور از بیرجند 
به مشــهد در حــال حرکت بود، تصریح کرد: بررســی 
کارشناســان پلیس راه حاکی اســت علت این حادثه 
تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده بوده است. 

ماشین نو

با وام و قرض وقوله یه ماشین تمام قسط از کمپانی  �
برداشــتم و با کلی این در اون درزدن، تونستم توی یک 
تاکسی تلفنی مشغول کار شــم؛ خدا رو شکر اوضاع 
نســبت به قبل بهتر شــده بود و انگار کم کم داشت 
زندگی روزهای خوبش رو نشــون می داد. تا اون روز 
عصر که یه ســرویس به مرکز شــهر به پستم خورد، 
بدجوری ترافیک عصرها سنگین بود و تردد به سختی 
انجام می شد تا جایی که بعضی وقت ها که یه مقدار 
فضا ایجاد می شد ماشین ها با سرعت زیاد فاصله را پر 
می کردند و بی تعارف؛ از همدیگه سبقت می گرفتند. 
ظاهرا کسی با کســی تعارف نداشت و هر کی سعی 
می کرد به هر زحمتی که شده خودشو جلوتر برسونه، 
این وسط هم، همه سعی و تلاش من براین بود که با 
فاصله از بقیه ماشین ها به آرامی حرکت کنم تا اتفاقی 
برای ماشــینم پیش نیاد. توی این ترافیک ســنگین از 
بس که دنده جابه جا کرده بودم اعصابم بدجوری به 
هم ریخته بود و از اون بدتر صحبت های کارشناسانه 
مســافری بود کــه روی صندلی عقب لــم داده بود 
و مــدام از فرهنگ و مدرنیتــه و تکنولوژی و فضا و... 
صحبت می کرد و بیشــتر از ترافیــک اعصاب منو به 
هم می ریخــت، لامصب یه ریز حــرف می زد و اصلا 
نفس کم نمی آورد. بی انصاف فکر می کرد من از ســر 
بی سواتی اومدم و شوفر تاسکی تلفنی شدم، نه داش 
ما هم برا خودمون یه کســی بودیم و ســری تو سرها 
داشتیم. واسه اینکه از افاضه فیض مسافر راحت بشم 
با این سبک وســیاق با خودم مشــغول صحبت کردن 
بودم که یه هویی به جلو پرت شــدم و مسافر عقبی 
هم تا نصفه به جلو پرت شــد و کم مونده بود با ســر 
توی داشــبرد بره. مونــده بودم از کجــا و چه جوری 
ضربه خوردم، این شد که زودی دنده رو خلاص کردم 
و ترمزدســتی ماشین رو بالا کشــیدم و پایین رفتم و تا 
چشمم به عقب ماشین خورد دنیا جلو چشمم سیاه 
شد و مغزم ســوت کشــید، بی انصاف ماشین عقبی 
نمی دونم توی این ترافیک چه فرمی به ماشــین من 
زده بود که این شکلی سپر ماشین تاب برداشته بود. با 
دیدن ماشین آمپرم انگار رو  هزار رفته بود و مثل مرغ 
پرکنده رو پاهام بند نمی شــدم و با دیدن راننده عقبی 
که بی خیال و خونســرد سیگارشو دود می کرد بیشتر 
از پیش ناراحت و عصبی شــدم. هرچی من جوشی تر 
می شــدم اون خونسرد تر جواب می داد و انگارنه انگار 
کــه اتفاقی افتاده بود. با دیدن این صحنه، انگار خون 
جلوی چشمامو گرفته بود و این شد که از زیر صندلی 
قفل فرمان و برداشتم و به سمتش رفتم و واسه اینکه 
بترسونمش قفل فرمان رو از جلو صورتش شلاقی رد 
کردم که ناغافل کشویی قفل، در رفت و تو دهن طرف 
خورد و خون تمام ســروصورت اونــو دربر گرفت؛ با 
دیدن این اتفاق مشکل خودمو فراموش کردم. گل بود 
به سبزه نیز آراسته شد و به قول گفتنی از چاله درآمدم 
و تو چاه افتادم. خلاصه کلی گرفتار پاســگاه و دادگاه 
و رضایت گرفتن و التماس کردن شدم و دست آخر هم 
دســت از پا درازتر به پرداخت دیه محکوم شدم. ای  
کاش با حفظ خونســردی خودمو گرفتار یه همچنین 
مشکلی نمی کردم و بدون دادوفریاد و قیل وقال کردن 
منتظر پلیس راهنمایی و رانندگی می شــدم و بی گدار 
به آب نمی زدم؛ اگه خونسرد بودم و عصبي نمي شدم 
حالا گره ای رو که با دســت باز می شد لازم نبود که با 

دندون باز کنم. 
نظریه کارشناس: 

در بررسی پرونده های محاکم قضائی، علت وقوع 
بســیاری از جرائم، در حقیقت عدم کنترل و مدیریت 
خشــم و ناراحتی است و انســان به دلیل ضعف در 
کنترل خشــم خــود، مرتکب جرائمــی مانند نزاع و 
درگیری، ضرب وجرح و... می شــود. گفتنی است در 
بین مکاتب حقوقــی، فقط مکتب اســلام به عنوان 
مکتب حقوقی مورد پذیرش جهان واقع شده است 
که دینی توحیدی اســت. حال باید ســؤال کنیم آیا 
خشــم و غضب که در ذات انســان نهادینه شده، از 
نگاه مکتب اســلام از آزادی کامل برخوردار است و 
حد آزادی رفتار و اعمال آن تا چه حد است؟ از نظر 
اسلام، معیار خشمگین شدن خداست. اصولا کارکرد 
خشــم و غضب در مقابله با کفار و دشــمنان خدا و 
اولیای خداســت و نسبت به مؤمنان خشمگین شدن 
خطاســت. اما خشــم و غضب درواقــع یک صفت 
نفسانی و درونی اســت که آدمی را وادار به رفتاری 
پرخاشگرانه و غلبه و انتقام نسبت به دیگری می کند. 
از پیامدهای غضب و خشــم می توان گفت: غضب، 
فکــر و عقل انســان را ناکارآمــد و زمین گیر می کند؛ 
چنان که پیامبر اکــرم(ص) فرمود: «غضب، ایمان را 
فاسد می گرداند؛ همان گونه که سرکه عسل را فاسد 
می کنــد». بنابراین هرچند نمی تــوان از عواملی که 
موجب خشم می شــود جلوگیری کرد، ولی می توان 
تا حدود زیــادی آن را کنترل کرد؛ یعنی می توان هم 
احساسات ناشی از خشم و هم تحریکات جسمانی را 
که خشــم باعث به وجودآمدن آنها می شود، کاهش 
داد. از جملــه خواندن ســوره «العصر» یا گفتن ذکر 
«لاحول ولا قوه الا باالله»، «اســتغفراالله ربی و اتوب 
الیه» و «اعوذباالله من الشیطان الرجیم». خواندن این 
ذکرهــا این فرصت را به شــما می دهد که بتوانید بر 
رفتار خود کنترل بیشــتری داشته باشید البته بهترین 
راه مدیریت و ابزار خشــم از دیــدگاه قرآن و روایات، 
بخشــش اســت. لذتی که انســان به دنبــال عفو و 
گذشت احساس می کند با آتشی که به هنگام خشم 

سراسر وجود او را فرامی گیرد، قابل مقایسه نیست. 
*کارشناس اداره آموزش همگانی 
معاونت اجتماعی فاتب

کشتار به سبک هالیوود 
آمــار  � مرکــز  گــزارش  بــه  ان وای پســت: 

تیراندازی ها در آمریــکا، در ۱۵۲ مورد تیراندازی 
گزارش شــده در سراســر آمریکا در ۴۸ ســاعت 
گذشــته، دســت کم ۳۹ آمریکایی کشــته و ۸۲ 
نفر دیگر مجروح شــدند. به گــزارش مرکز آمار 
تیراندازی ها در آمریــکا، در روز جمعه درنتیجه 
۴۶ مورد تیراندازی گزارش شــده هفت نفر کشته 
و ۲۹ نفر مجروح شــدند. بیشــتر تیراندازی های 
روز جمعــه در ایالت های کنتاکــی و فلوریدا با 
شــش مــورد تیرانــدازی رخ داد. در ایالت های 
ایلینوی، میشــیگان، اوهایو و واشــنگتن نیز سه 
مورد تیرانــدازی رخ داد. در ایالت های تگزاس، 
پنســیلوانیا، آلاسکا و ویسکانســین هم دو مورد 
تیراندازی رخ داد. براســاس ایــن گزارش، در هر 
کدام از ایالت های کالیفرنیا، کارولینای شــمالی، 
می سی ســی پی، ماساچوســت، یوتا، میســوری، 
کنتیکت، کارولینای جنوبی، نبراســکا، اوکلاهاما، 
نیوجرســی، نوادا، ویرجینیای غربی و کلرادو یک 
مورد تیراندازی رخ داده اســت. در روز پنجشنبه 
نیز در نتیجه ۱۰۶ مورد تیراندازی گزارش شده در 
آمریکا ۳۲ نفر کشــته و ۵۳ نفر مجروح شــدند. 
بیشتر تیراندازی های روز پنجشنبه در ایالت های 

ماساچوســت و تگزاس با ۱۱ مورد تیراندازی رخ 
داد. در میان قربانیان ایــن تیراندازی ها تعدادی 
نوجوان دیده می شــوند. در میان کشــته ها، پسر 
نوجوان ۱۷ســاله ای از شــهر بروکلین در ایالت 
نیویورک وجود دارد. وی شب پنجشنبه زمانی که 
پلیس به وی مشــکوک شــد به طور مرگ بار به 
ســوی آنها شــلیک کرد که در ایــن تبادل آتش 

کشته شده است. 

تصادف اتوبوس با کامیون در  ونزوئلا
بی بی ســی: در تصادف یک دســتگاه اتوبوس  �

بــا یک کامیــون حمل ســیمان در ونزوئلا ۱۷ نفر 
کشــته و ۵۲ نفر مجروح شــدند. ایــن حادثه در 
جــاده ای در ایالت «کارابوبــو» روی داد. لوئیس 
فیلیپ، از کارکنان آتش نشــانی محل، گفت: ما در 
ساعت ۶:۳۰ از وقوع این حادثه مطلع شدیم. یک 
اتوبوس با یک کامیون حمل سیمان تصادف کرده 
است. نقص فنی علت حادثه است. حدود ۱۷ نفر 
کشته و ۵۲ نفر زخمی شده اند. یکی از مصدومان 
حادثه گفت: به نظر رسید لاستیک اتوبوس ترکید. 
مســافران زیادی در اتوبــوس بودند و اتوبوس به 
سمت چپ منحرف شد و سپس به سمت راست 

چرخید و با یک کامیون برخورد کرد. 

پنج قاره

شــرق: زنی بعد از دیدن مردی که ســال ها قبل قرار 
ازدواج بــا او را گذاشــته بود، با همدســتی این مرد 

شوهرش را به قتل رساند. 
به گــزارش خبرنگار مــا، در ســاعت ۲۰:۳۰ روز 
پنجشــنبه، از طریق مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
یک فقره فوت مشــکوک به کلانتــری ۱۵۲ خانی آباد 
اعلام شــد. با حضور مأموران در بیمارستان و انجام 
تحقیقات اولیه مشــخص شــد فردی به نام مرتضی 
۳۲ساله بر اثر اصابت گلوله به ناحیه صورت و پهلو 

به قتل رسیده است. 
با حضــور مأموران در محل بیمارســتان و انجام 
تحقیقات اولیه از بستگان و اعضای خانواده مقتول، 
برادرزن مقتول به مأموران اعلام کرد: خواهرم به نام 
المیرا ۳۱ســاله در اتوبان آزادگان با خودرو شخصی 
۲۰۶ در حال تردد بوده که خودرو شخصی اش دچار 
پنچری می شــود. المیرا با همسرش تماس گرفته و 
از او برای تعویض لاستیک خودرو درخواست کمک 
می کند. مرتضی نیز پس از گذشت ۲۰ دقیقه در محل 
حاضر می شود که در زمان تعویض لاستیک خودرو، 
فردی که گویا یک کلاه ایمنی موتورســیکلت به سر 
داشــته به آنها نزدیک و به قصــد زورگیری با مقتول 
درگیر شــده و نهایتا با اســلحه همراه خود اقدام به 
شلیک کرده و پس از به قتل رساندن مرتضی از محل 

متواری شده است. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» 
و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۷ 
تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیــار اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
در شرایطی که ظواهر امر حکایت از وقوع جنایت 
در یک زورگیری داشــت، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی به تحقیق از راننده یک دستگاه خودرو عبوری 
از محل جنایت پرداختند که موفق به مشاهده لحظه 
فرار قاتل از محل شده بود. این شخص در اظهاراتش 
به کارآگاهان عنوان کرد: با خودرو شــخصی در حال 
عبور از محــل جنایت بودم که متوجه شــدم فردی 
روی زمین افتاده و نفر دوم نیز با اسلحه بالای سرش 
ایستاده. برای بررسی موضوع، دنده عقب گرفته و به 
صحنه نزدیک شدم که هم زمان، فرد مسلح از محل 
متواری شد. پس از پیاده شدن از ماشین، متوجه شدم 
شــخصی که روی زمین افتاده، به قتل رسیده و خانم 

جوانی نیز درخواست کمک می کند. 
در تحقیقات از شاهد صحنه جنایت و در شرایطی 

که در تحقیقات اولیه از ســوی همسر مقتول عنوان 
شــده بود که قاتل یک کلاه ایمنی موتورســیکلت بر 
ســر داشــته، کارآگاهان اطلاع پیدا کردنــد که قاتل 
کلاه ایمنی بر ســر نداشــته و پس از مشاهده صحنه 
نزدیک شدن یک دســتگاه خودرو ســواری به محل 

جنایت، به سرعت از محل متواری شده است. 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهــی در ادامه 
تحقیقات پلیســی، به بررســی دیگر اظهارات همسر 
مقتــول درخصــوص پنچرشــدن خودرو شــخصی 
پرداختنــد. همســر مقتــول در اظهاراتــش مدعی 
پنچری لاســتیک عقب خودرو ۲۰۶ خود شــده بود 
اما کارآگاهان با بررســی لاســتیک های خودرو ۲۰۶ 
متعلــق به وی اطمینان پیدا کردنــد که هیچ کدام از 

لاستیک های خودرو دچار پنچری نشده است. 
با توجــه به تحقیقات میدانــی از محل جنایت و 
بررســی اظهارات همســر مقتول، کارآگاهــان اداره 
دهم به تحقیق از همســر مقتــول درخصوص علت 
حضــورش در اتوبــان آزادگان پرداختنــد امــا او با 
صحنه سازی حاضر به ارائه توضیحات به کارآگاهان 
نبود بنابراین با توجه به تناقضات موجود در اظهارات 
همســر مقتول و همچنیــن نتایج به دســت آمده از 
تحقیقات، ضمن هماهنگی با مقام قضائی، المیرا در 
ســاعت ۰۳:۳۰ بامداد جمعه دستگیر و برای انجام 
تحقیقات به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران 

بزرگ منتقل شد. 
المیرا پس از انتقال بــه اداره دهم پلیس آگاهی 

تهــران بزرگ همچنــان اظهارات اولیــه خود مبنی 
بــر ارتکاب جنایت به وســیله یک زورگیــر را مطرح 
می کــرد اما در ادامه تحقیقــات و پس از ارائه دلایل 
و مستندات از سوی کارآگاهان، چاره ای جز اعتراف و 

بیان حقیقت نداشت. 
ســرانجام در ســاعت ۱۱ روز جمعه المیرا لب به 
بیان واقعیت گشــود و خواســتگار سابق خود به نام 
«علیرضا» را به عنوان عامل جنایت معرفی کرد. وی 
در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: زمانی  که علیرضا 
متوجه اختلافات من با همسرم شد، تصمیم به کشتن 
او گرفــت و عنــوان کرد حتی اگر من بــا او همکاری 
نداشــته باشــم، به تنهایی مرتضی را خواهد کشت. 
شــب جنایت و طبق برنامه علیرضا، مــن به اتوبان 
آزادگان رفتــم. به مرتضی زنگ زده و به دروغ عنوان 
کردم که لاســتیک خودرو پنچر شــده است. شوهرم 
از من درخواســت کرد داخل ماشین نشسته، درهای 
ماشــین را بســته و منتظر او بمانم. بعد از گذشــت 
حــدودا ۲۰ دقیقه، مرتضی از محل کارش در منطقه 
قرچــک ورامین بــه محل رســید و درحالی که قصد 
تعویض لاستیک خودرو مرا داشت، علیرضا از پشت 
یک تپه خاکی خارج شد و در یک درگیری و با شلیک 

چند گلوله، مرتضی را به قتل رساند. 
کارآگاهــان اداره دهم آگاهی با شناســایی محل 
سکونت علیرضا ۳۶ساله در خیابان ۲۰متری افسریه 
و در کمتر از ۲۴ ســاعت از زمــان وقوع جنایت اقدام 
به دســتگیری عامل جنایت اتوبــان آزادگان کرده و 

در بازرســی از محل ســکونتش موفق به کشف یک 
قبضه اسلحه شکاری ســاچمه زنی شدند که مقتول 

به  وسیله آن به قتل رسیده بود. 
علیرضــا پس از انتقال بــه اداره دهم ویژه قتل و 
مواجهه حضوری با المیرا صراحتا به طرح پیشنهاد 
قتل مرتضی، طراحــی و ارتکاب جنایت اعتراف کرد. 
متهــم در اعترافاتــش به کارآگاهان گفت: ۱۶ ســال 
پیش خواســتگار المیرا بودم اما موفق به ازدواج با 
هم نشــدیم؛ حدودا چند ماه پیش بود که به صورت 
کاملا اتفاقی یکدیگر را ملاقــات کردیم و از آن زمان 
به بعد مجددا تماس های ما از ســر گرفته شــد. در 
ایــن مدت المیــرا دائما درخصوص اختلاف شــدید 
خود با مرتضی صحبــت می کرد به گونه ای که پس 
از مدتی تصمیم به کشــتن مرتضــی گرفتم. حوالی 
ظهر بــا المیرا در منطقه نارمــک ملاقات کردم و به 
او گفتم که امــروز (روز حادثه) همان روزی اســت 
که من باید کار همســرش را تمام کنم و طرح کشتن 
مرتضی را برایش توضیح دادم. از المیرا خواستم به 
اتوبــان آزادگان رفته، از آنجا با مرتضی تماس گرفته 
و موضوع پنچرشــدن ماشــین را مطرح کند و نهایتا 
برای تعویض لاستیک ماشین از همسرش درخواست 

کمک کند. 
پــس از گذشــت ۲۰ دقیقــه از تمــاس المیرا با 
مرتضی، درحالی که من پشــت یک تپه خاکی پنهان 
شــده و منتظر آمدن مرتضی بودم، او در محل حاضر 
شــد. مرتضــی در صندوق عقــب ۲۰۶ را بــاز کرد و 
مشــغول بیرون آوردن لاستیک زاپاس خودرو بود که 
من به وی نزدیک شــدم و اولین گلوله را به پهلویش 
شلیک کردم؛ مرتضی در همان وضعیت با من درگیر 
شــده بود و روی زمین افتاد. درحالی که بالای سرش 
ایستاده بودم، تفنگ را روی صورتش گذاشته و گلوله 
بعدی را شــلیک کردم؛ در همین زمــان بود که یک 
خــودرو عبوری به صورت دنده عقــب به من نزدیک 
می شــد که به ســرعت به پشــت تپه رفته و از محل 

متواری شدم. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معــاون مبارزه با 
جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این 
خبر گفت: با اعتراف صریح متهمان به مشــارکت در 
ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس 
پرونده- مدیرروستا- برای متهمان صادر شد و هر دو 
متهم برای انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره 
دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 

سرگرد على صباحى فرد*

رابطه عاشقانه سال هاى دور
 انگیزه اى براى همسرکشى


